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بازنمائی نقش زنان در سینما
)سیاست گذاری های فرهنگی در سینمای قبل و پس از انقلاب اسلامی(
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چيكده
بررسي رابطه فرهنگ، ارزش ، اخلاق و هنر که از دل زندگي روزمره برخاسته است در عصر 
زندگي مدرن با چالش جدي مواجه شده است . سينما به عنوان ابزاري منحصر به فرد براي 
بيان و سامان بخشي مسايل زندگي علاقه رهايي بخش و انتقادي خود را در راستاي کشف 
قواعد اخلاقي ايجاد نموده و بر آنست که از  زندگي ابهام زدايي و با انتقاد به زباني هنري 
آنها را بازنمايي کند . با مقايسة فيلم‌هاي سينمايي قبل و بعد از انقلاب اسلامي درميي‌ابيم 
كه مضامين و محتواي اصلي بيشتر فيلم‌هاي بعد از اين تاريخ در ارتباط با موضوعات زنان 
متفاوت گرديده است. سؤالي كه اين پژوهش درصدد پاسخ دادن به آن است اين است كه 
با توجه به تضاد در سياستگذاري ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي در دو دوره قبل و بعد از 
انقلاب اسلامي حضور زن ، در سينماي اين دو دوره داراي چه تفاوت‌هايي در مضامين 
و محتوا بوده است . چهارچوب نظري مورد استفاده در اين مقاله نظريه انتقادي در جامعه 
شناسي هنر است.  اين نظريه مبتني بر فرضيه بازتاب است كه هنر را آيينة جامعه و منعكس 
كننده ويژگي هاي آن مي داند. روش تحقيق اسنادي و توصيفي است . فرضيه پژوهش اين 
است که "تفاوت معناداري بين بازنمايي زن در سينماي قبل و بعد از انقلاب اسلامي در 
مضامين و محتواوجود دارد". مطالعات نشان داده كه بازنمايي زن در دو دورة مورد بررسي 
تغييرات و تحولات چشمگيري داشته است. و اين تغييرات در موارد مختلفي چون: ميزان 
حضور زنان در فيلم‌ها، يكفيت مشاغل، نوع پوشش، مهارت‌هاي فردي، مضامين ديالوگ‌ها، 
ميزان تحصيلات، اعتقادات، زبان، مكانيسم حل مشكلات شخصي و خانوادگي و غيره 
بوده است. نتيجه كلي اينكه تغيير در سياست گذاري هاي فرهنگي در سينماي ايران باعث 

شكل‌گيري گونة متفاوتي از بازنمايي زن در فيلم‌هاي پس از انقلاب اسلامي شده است .

کلید واژگان: سياستگذاري هاي فرهنگي، تحولات سياسي- اجتماعي، سينما، زن.
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مقدمه 
در جريان تحولات سياسي – اجتماعي هر جامعه اي ضرورت سياستگذاري امري اجتناب ناپذير مي 
آيد. در مورد اهميت و ضرورت برنامه ريزي و سياستگذاري در حوزه فرهنگ تقريباً توافق وجود دارد، 
اگر چه در محتوا و شکل آن نظرات متفاوتي مشاهده مي شود برنامه ريزي و سياستگذاري فرهنگي مي 
تواند امکان بکارگيري دقيق تر مديريت ها، سازمان ها و طراحي فعاليت هاي متناسب با اهداف را اولويت 
بندي نمايد. شايد برنامه ريزي نتواند دست نيافتني ها را دست يافتني کند، اما قطعاً فقدان آن مي تواند 
دست يافتني ها را دست نيافتني کند. لذا دست يابي به اهداف فرهنگي در هر جامعه اي ضرورتي است که 
برنامه ريزي و سياستگذاري را ايجاب مي کند.با پيروزى انقلاب اسلامی، در ابتدا اين تصور مطرح شد که 
حاکميت دينى با سينما سر سازگارى ندارد و سينما از حيات فرهنگى اين سرزمين حذف خواهد شد؛ اما با 
سخنان رهبر انقلاب اين ذهنيت برطرف شد و با تأييد فيلم " گاو"ساخته داريوش مهرجوىي از طرف ايشان، 
بعنوان سينماىي سالم، تلقى تازه‌اى در مورد آينده سينماى ايران پديد آمد. بعد از سال ۱۳۶۰ مجموعه امور 
سياسي، فرهنگي، اقتصادى و صنفى سينما تحت نظارت دولت قرار گرفت و تأثير مثبت آن با محدوديت 
ورود فيلم‌هاى خارجي، حذف عوارض سنگين از فيلم‌هاى داخلي، نظم بخشيدن به ارتباط ميان صاحبان 
سينما و صاحبان فيلم، پرداخت وام بانکى به تهيه‌کنندگان و بسيارى موارد ديگر خود را نشان داد. نظارت 
و سياستگذاريهاي فرهنگي در سينماي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در خصوص معرفي هويت زن با 
تفاوت ماهوي نسبت به قبل از انقلاب اسلامي اعمال مي‌شود، سياست هايي كه اگر برخي از ايرادات جزئي 
آن را به ديده اغماض بنگريم، بي‌شك سبب هويت يافتن حضور زن در سينماي ايران و در سطح سينماي 
بين‌المللي شده است. فيلم‌هاي بعد از انقلاب اسلامي در ارتباط با موضوعات زنان بسيار بوده است. زنان 
نقش اصلي وحضوري چشمگير در فيلم‌ها ايفا ميك‌نند به طوري كه مي‌توان از شكل‌گيري سبك سينمايي 
به نام سينماي زن در ايران سخن گفت. ساخت فيلم‌هايي كه درون ماية غالب آنها را موضوعات زنان 
تشيكل مي دهند محافل جشنواره‌اي خارجي و داخلي را تشويق كرده تا توجه زيادي به سينماي نوين ايران 

كنند تا اندازه اي كه برخي از اينگونه فيلم‌ها جوايز اصلي جشنواره‌ها را به خود اختصاص داده اند. 

روش شناسي
 نظريه انتقادي 

نظريه انتقادي از حيث روش شناسي همواره بر هنجارمند بودن خود تأکيد دارد. توافق براي شرايط 
موجه در ارتباط به معناي توافق بر سر اين امر است که هر کنشي مدعي اعتبار است.پيش فرض مطرح در 
اين ديدگاه آنست که امکان گفتگو ميان انسانها در ضمن گسست ها وجود دارد. در اين نظريه وضعيت 
ايده آل و رهايي بخش آن معياري است که با توسل به آن مي توان وضعيت مخدوش شده در ارتباط را 
سنجيد. کشف ارتباط مخدوش نيازمند تأمل بر زمينه هاي صدور گفتار و ادعاي اعتبار نهفته در آن است. 

)خالقي،1382 : 60-56(
 ارتباط از طريق هنر،ادبيات،جامعه شناسي و فلسفه به طرق گوناگون به منظور رسيدن به همگوني و وفاق 
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بايد حاصل شود. هنر تلاش مي کند تا زندگي را بازنمايي کند و گسست ها را با بکارگيري وضعيت ايده 
آل در حيات روزمره رفع کند)الکساندر1، 2003(.

وجود همزمان عناصر سرکوب گر و رهايي بخش در فيلم ها و ارتباط با زندگي روزمره و نظام عمومي 
عناصر تشکيل دهنده نظريه انتقادي در تفسير فيلم هاي سينمايي مي باشد. طبق اين روش در سطح فردي 

خواب و در سطح اجتماعي ايدئولوژي ها را بايد مورد مداقه قرار داد)رایت2، 1991: 23(.
  تلاش مي شود با اين ديدگاه عناصري که تحت تأثير حيات سياسي- اجتماعي و قوانين قضايي و شرايط 
اقتصادي در نقش زن در سينما بازنمايي مي گردند، اشاره شود. در تحليل انتقادي محقق به بررسي ‌شماري 
از آثار هنري مي پردازد تا معاني آنها را استخراج كند و از اين طريق نشان دهد كه عناصري در اين آثار 

بازتاب جنبه‌هايي از جامعه مي‌باشند.
چيستی سياستگذاري فرهنگي 

همانگونه که در مقدمه آمد اصل برنامه ريزي در فرهنگ تقريباً مورد توافق همگان است، شايد برنامه 
ريزي نتواند دست يافتني ها را دست يافتني کند، اما قطعاً فقدان آن مي توان دست يافتني ها را از ميان 

بردارد.
شايد با قاطعيت بايد گفت معياربندي فرهنگ سخت تر از معياربندي مسايل تکنولوژيک و اقتصادي 
است. رويکردهاي متکثر فرهنگي همانگونه که نکات مثبتي را براي عرضه کردن دارند،محدوديت هايي 
را نيز به همراه دارند. به همين دليل سياستگذاري و برنامه ريزي در حوزه فرهنگ بسيار پرمسئوليت و دقيق 

است)هولتون3، 2000: 140(.
اگر سياستگذاري را مداخلات و برنامه ريزي هدفمند، آگاهانه و سنجيده دولت در مسير ايجاد تغييرات 
در فعاليت ها و محصولات فکري و هنري در راستاي دستيابي به وضع مطلوب و مورد خواست برنامه ريز 
بدانيم، در اين معنا تخصيص منابع و توزيع امکانات و حمايت از فعالان فرهنگي توسط دولت انجام مي 

گيرد. )اکبري،1381: 14(
مسعود چلبي)نقل از تاجيک، 1379: 115( برنامه ريزي را بر اساس برداشتي که از فرهنگ به عنوان 
مجموعه اي از نمادها، انديشه ها، ارزش ها و هنجارها ارائه مي دهد به معناي تغييرات محتوايي کم و بيش 
آگاهانه در مجموعه فوق مي داند.ئتاجيک برنامه ريزي را تلاشي آگاهانه براي تغيير در يک موضوع مطابق 
يک الگوي ذهني که از پيش توسط برنامه ريز تعريف شده است، مي داند. آلبرت واترسون سياستگذاري 
را تلاشي آگاهانه و مستمر براي انتخاب روشهاي بديل جهت دستيابي به اهداف مشخص مي داند)والتون4، 

.)26 :1965
سياستگذاري فرهنگي عبارت است از يک رويکرد مفهومي به مديريت و برنامه ريزي توسعه فرهنگي 
که در زمره مفاهيم در حال تغيير فرهنگ و طراحي راهبردهاي عملي در ارتباط با منابع و مباني و همچنين 

1. Alexander
2. wright
3. Holton
4. Waterston
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مشکلات برخاسته از فرهنگ و توسعه در زمينه ها و بسترهاي گوناگون قرار مي گيرد. به عبارت ديگر 
سياستگذاري فرهنگي در باره سيستم ها، فرايندها، جايگزين ها و فرمول بندي راه حل هاي خلاقانه براي 
چالش هاي توسعه نهادهاي فرهنگي و تبليغ و تشويق مشارکت مردم در زندگي فرهنگي است )تاجيک، 

.)115 :1379
نقش دولت در امر سياستگذاري فرهنگي

برنامه ريزي دولت در حوزه فرهنگي توسط بسياري از کشورها تعقيب مي شود.اين شيوه که يکي از 
نمونه هاي آن در آسيا کشور ايران و در اروپا کشور فرانسه مي باشد، دخالت هاي دولت را در برنامه ريزي 
فرهنگي به رسميت مي شناسد و اصولاً تنها برنامه ريز اصلي در حوزه فرهنگ دولت مي باشد. تاريخ 
سياست فرهنگي فرانسه از زمان طرح ريزي آن در قرن شانزدهم تاکنون، نمايانگر نقش محوري دولت 
در ارتقا و ساماندهي دانش، هنر، فرهنگ و شکل گيري تدريجي ساختارهاي وزارتخانه اي و تصويب 
بودجه هاي ملي بوده است. بعنوان مثال مي توان به تأسيس کتابخانه ملي فرانسه، دبيرخانه هنرهاي زيبا در 
قرن نوزدهم، موزه لوور و وزارتخانه اي مستقل با نام وزارت فرهنگ در سال 1959 اشاره نمود. آندره مالرو1 
نخستين وزير فرهنگ کشور فرانسه در امور فرهنگي موازيني را پيش روي همگان قرار داد که اعقاب او 
نيز دنباله رو اين راه بودند. از جمله اين موازين مي توان به حفاظت از ميراث فرهنگي کشور، خلق هنرهاي 
معاصر، آموزش فرهنگ و هنر در تمام سطوح جامعه، تمرکز زدايي اداري اشاره نمود)وحيد،1379، 14(.

در کشور ما نيز آنچه از اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که توسط شوراي عالي انقلاب 
فرهنگي در سال 1371 تدوين گرديده است، استنباط مي شود و آنچه در صحنه عمل از فعاليت دولت هاي 

بعد از انقلاب پابرجامانده، نشانگر اعمال اين شيوه در امور فرهنگي است.
سياستگذاري فرهنگی قبل از انقلاب اسلامي 

پيش آگهي تحول جديد در فرهنگ ايران با مقدمات جنبش مشروطيت مقارن بود، و پس از وقوع 
آن انقلاب )1906/  1324( اين تحول آشکار شد. نقاشي و مجسمه سازي - برخلاف شعر و داستان از 
آرمان هاي اين جنبش به طور مستقيم تأثير نگرفتند، ولي بر زمينه ي تغييرات اجتماعي و فرهنگي منتج از 
انقلاب مجالي براي رشد يافتند. اولين‌ شوراي‌ سياستگذاري‌ در قالب‌ شوراي‌ عالي‌ هنرهاي‌ زيبا به‌ سال‌ 1328 
پا به‌ عرصه‌ وجود گذاشت. اين‌ شورا وظيفه‌ داشت‌ كليه‌ موضوعات‌ مربوط‌ به‌ هنرهاي‌ ملي‌ و زيبا و عمليات‌ 
اجرايي‌ آن‌ را تصويب‌ كند. سپس‌ در پي‌ تصويب‌ قانون‌ تشيكل‌ وزارت‌ اطلاعات، شوراي‌ اطلاعات‌ و 
انتشارات‌ در سال‌ 1343 در اين‌ وزارتخانه‌ تشيكل‌ گرديد. وظيفه‌ اصلي‌ اين‌ شورا، ايجاد هماهنگي‌ در امر 
تبليغات‌ كليه‌ وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي‌ دولتي‌ بود. به‌ علاوه، متعاقب‌ تشيكل‌ سازمان‌ جلب‌ سياحان‌ در سال‌ 

1343، شورايي‌ تحت‌ عنوان‌ شوراي‌ جهانگردي‌ در سال‌ 1345 تأسيس‌ شد. 
شوراي‌ مذكور وظيفه‌ داشت‌ كليه‌ تصميمات‌ سازمان‌ جلب‌ سياحان‌ را مورد رسيدگي‌ قرار دهد و 
سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي‌ اجرايي‌ اين‌ سازمان‌ مي‌بايست‌ به‌ تأييد شوراي‌ مورد اشاره‌ برسد. همچنين‌ به‌ 
دنبال‌ تشيكل‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و جهانگردي، شوراي‌ عالي‌ اطلاعات‌ و جهانگردي‌ در سال‌ 1354 تأسيس‌ 
1. Andre Malraux
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گرديد. اين‌ شورا وظيفه‌ تعيين‌ خطوط‌ اصلي‌ سياست‌ اطلاعاتي‌ و جهانگردي‌ در كشور، نظارت‌ بر اجراي‌ 
مصوبات‌ و سياست‌هاي‌ ابلاغ‌ شده‌ به‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ و تعيين‌ خطمشي‌ كلي‌ در مورد نحوه‌ اداره‌ امور 
مركز خانه‌هاي‌ ايران‌ و شعب‌ آن‌ در خارج‌ از كشور را برعهده‌ داشت. از سوي‌ ديگر، پس‌ از تشيكل‌ 
وزارتخانه‌ جديد فرهنگ‌ وهنر، در اين‌ وزارتخانه‌ نيز شورايي‌ تحت‌ عنوان‌ شوراي‌ عالي‌ فرهنگ‌ و هنر 
تأسيس‌ گشت.هنرمندان با جلب حمايت و تأييد دولت و بر اساس بينش و مشي هنري خود در تهران 
هنرکده هايي بنيان گذاشتند. در سال 1347 اولين متن سياست فرهنگي ايران تدوين و تهيه شد. تصويب اين 
سياست به اين صورت بود که شوراي عالي فرهنگ و هنر در سال 1347 مبادرت به تهيه متني در خصوص 
سياست فرهنگي کشور کرد که پس از بحث و گفتگوي کارشناسان به تصويب محمدرضا پهلوي رسيد و 
ملاک تصميم گيري درتمام عرصه هاي فرهنگي گرديد. متن سياست فرهنگي ايران داراي يک مقدمه و 
هفت فصل بود ودر بخشي از مقدمه ومتن به اهميت تدوين آن اشاره شده بود. ضرورت هاي نويني در متن 
سياست فرهنگي مورد توجه قرار گرفت، بدين قرار بود : با تحولات عظيم اجتماعي و اقتصادي سالهاي 
اخير اکنون جامعه ما به فرهنگي نياز دارد که بر مبناي فرهنگ ملي استوار باشد و براي ايرانياني که از اين 
پس دريک جامعه صنعتي زندگي خواهند کرد،  به کار آيد. بررسي‌هاي‌ آماري‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ در فاصله‌ 
سال‌هاي‌ )1357-1320( مراكز اصلي‌ تصميم‌گيري، يعني‌ مجلسين‌ شورا و سنا و هيأت‌ وزيران‌ مجموعاً‌ 252 
مورد اقدام‌ به‌ تصميم‌گيري‌ در حوزه‌هاي‌ فرهنگي‌ - به‌ جز آموزش‌ و پرورش‌ و آموزش‌ عالي‌ - كرده‌اند. 
از اين‌ تعداد، 48/4 درصد سهم‌ نمايندگان‌ مجلسين‌ و 51/6 درصد سهم‌ هيأت‌ وزيران‌ بوده‌ است. از سوي‌ 
ديگر، برابر تحقيقات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ سهم‌ قوانين‌ فرهنگي‌ مصوب‌ مجلسين‌ در مقايسه‌ با مجموع‌ قوانيني‌ كه‌ 
طي‌ سال‌هاي‌ مورد نظر از تصويب‌ نمايندگان‌ مجلسين‌ گذشته‌ است، تنها رقمي‌ حدود 3/1 درصد را نشان‌ 
مي‌دهد. اين‌ امر به‌ خودي‌ خود گوياي‌ جايگاه‌ اند‌ك امور فرهنگي‌ در ميان‌ حجم‌ كلان‌ برنامه‌ريزي‌ها و 

تصميمات‌ ملي‌ است. )اکبری،1381(
از بررسي‌ الگوي‌ توسعه‌ فرهنگي‌ حكومت‌ طي‌ سال‌هاي‌ ياد شده‌ چنين‌ برمي‌آيد كه‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ 
به‌ صورتي‌ آمرانه‌ و از بالا صورت‌ پذيرفته‌ و هيچ‌گونه‌ مشاركتي‌ را حتي‌ در سطح‌ نخبگان‌ فرهنگي‌ و طيف‌ 
وسيع‌ صاحبنظران‌ و كارشناسان‌ جلب‌ نكرده‌ است. از جانب‌ ديگر مي‌توان‌ موضوع‌ فراخ‌تري‌ را نيز مطرح‌ 
ساخت‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اين‌ كه‌ بر حوزه‌ تقاضاهاي‌ اجتماعي‌ ناظر نبوده‌ و اين‌ تقاضاها به‌ هيچ‌ ترتيبي‌ 
نمي‌توانست‌ خود را به‌ داخل‌ سيستم‌ برنامه‌ريزي‌ بازتاب‌ دهد و بر روند تصميم‌گيري‌ تأثير بگذارد. كيي‌ از 
نقايص‌ بزرگ‌ و اساسي‌ نظام‌ فرهنگي‌ در طول‌ دوره‌ پهلوي‌ دوم، ضعف‌ آشكار ساختار نظارت‌ و ارزشيابي‌ 
اقدامات‌ فرهنگي‌ دولت‌ بود. ضعف‌ و ناتواني‌ اين‌ بخش‌ از نظام‌ تصميم‌گيري‌ و اجرا، نه‌ تنها بر روند جاري‌ 
اجراي‌ برنامه‌ها تأثير منفي‌ به‌ جاي‌ گذاشت، بلكه‌ امكان‌ بازيابي‌ نارسايي‌هاي‌ برنامه‌ و تصحيح‌ خطاها را نيز 
به‌ شدت‌ كاهش‌ مي‌داد. به‌ علاوه، قرار داشتن‌ دستگاههاي‌ نظارت‌ و ارزشيابي‌ در داخل‌ مجموعه‌ اجرايي، 
عملًا‌ آن‌ را تحت‌ تأثيرات‌ ملاحظات‌ مديران‌ اجرايي‌ قرار مي‌داد و كارآمدي‌ نتايج‌ را تا حدود زيادي‌ زير 
سؤ‌ال‌ مي‌برد. به‌بيان‌ ديگر، دستگاههاي‌ نظارت‌ و ارزيابي‌ كه‌ در درون‌ سيستم‌ اجرايي‌ تعبيه‌ شده‌ بودند، بيشتر 
نقش‌ دفاتر اطلاع‌رساني‌ و تبليغات‌ را ايفا ميك‌ردند تا وظيفة‌ نقادي‌ سيستم. نتيجه‌ آشكار ضعف‌ سيستم‌ 
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ارزيابي‌ و نظارت‌ بدين‌ ترتيب‌ خود را نشان‌ مي‌داد كه‌ تصميماتي‌ بر روي‌ كاغذ و در جلسات‌ رسمي‌ اتخاذ 
مي‌شد، ولي‌ در عمل‌ وضعيت‌ به‌ گونة‌ كاملًا‌ متفاوتي‌ در ميدان‌ عمليات‌ صورت‌ مي‌پذيرفت. علاوه‌ بر اين، 
فقدان‌ ساز و كارهاي‌ نهادي‌ كه‌ نتايج‌ نظارت‌ و ارزشيابي‌ را به‌ مجاري‌ تصميم‌گيري‌ بازتاباند، معضل‌ ديگري‌ 

بود كه‌ بر نارسايي‌ سكيل‌ معيوب‌ تصميم‌گيري‌ دولتي، مي‌افزود.
براساس‌ سياست‌ فرهنگي‌ مدوني‌ كه‌ نقشة‌ عمومي‌ عمليات‌ اجرايي‌ دولت‌ را معلوم‌ ميك‌رد، ساماندهي‌ 
جديد در عرصه‌ فرهنگ‌ صورت‌ پذيرفت‌ و برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ به‌ صورت‌ پيوسته‌ تحقق‌ يافت. ازاين‌ 
زمان‌ به‌ بعد، برنامه‌هاي‌ سالانة‌ وزارتخانه‌هاي‌ فرهنگي‌ ذيل‌ اهداف‌ و مباني‌ سياست‌ فرهنگي‌ سامان‌ يافت‌ و 
تشيكلات‌ اجرايي‌ دولت‌ نيز در حوزه‌ فرهنگ‌ تجديد سازمان‌ پيدا كرد. طرح‌ تشيكلات‌ اجرايي‌ وزارتين‌ 
فرهنگ‌ و هنر و اطلاعات‌ و جهانگردي‌ در سال‌هاي‌ مورد اشاره‌ باعنايت‌ به‌ مأموريت‌هاي‌ جديد، مورد 
بازنگري‌ قرار گرفت‌ و در راستاي‌ پيشبرد مسووليت‌هاي‌ سازماني‌ در چارچوب‌ سياست‌ فرهنگي، نوسازي‌ 
شد. به‌ علاوه، در زمينه‌ طراحي‌ برنامه‌هاي‌ وزارتخانه‌هاي‌ ذيربط‌ نيز سياست‌ فرهنگي‌ مصوب، ملا‌ك قرار 

گرفت‌ و در نظام‌ تخصيص‌ بودجه‌ نيز مورد توجه‌ واقع‌ شد.
زن در سينماي قبل و پس از انقلاب اسلامي

محققاني که در مورد برنامه ريزي و سياست فرهنگي در ايران فعاليت داشته اند معمولاً برنامه ريزي 
فرهنگي در سينمای ايران معاصر را بر اساس دورهاي سياسي تقسيم کرده اند، مثلاً دوره قاجاريه،مشروطه، 
پهلوي اول و دوم، جمهوري اسلامي. تقسيم بندي از دوره هاي سياستگذاري فرهنگي در ايران معاصر 

صورت گرفته که تلفيقي از هر دو معيار تدوين قوانين و تحولات سياسي-اجتماعي ميباشد.
  از آغاز حاكميت پهلوي دوم سرمايه‌داري در ايران نضج گرفت و به تبع آن، ساختارهاي اداري و 
اجتماعي و فرهنگي جديدي شكل گرفت. سقوط پهلوي اول )1320( در كنار دلايل متعدد سياسي و 
اجتماعي تا حدودي از نوگرايي افراطي و سياست‌هاي آن درباره‌ي آزادي زنان تأثير مي‌گرفت. به همين 
دليل پهلوي دوم با تجربه قبل خصوصاً تا اواسط دهه‌ي 40 در روبه‌رو شدن با باورهاي سنتي جامعه روش 
محتاطانه‌تري در پيش گرفت.سينماي ايران نيز همسو با سياست‌هاي پهلوي دوم در نمايش شخصيت زن با 
باورهاي جامعه‌ي سنتي هم‌آوا شد. از اين نظر زنان روستايي و سنتي جلوه‌ي مثبت پيدا كردند و زنان پيرو مد 
و غربي‌نما به صورت موجوداتي اهريمني و فريبكار ظاهر مي‌گرديدند، اما سازندگان فيلم‌هاي ايراني با نشان 
دادن زنانِ پيرو مد كه لباس‌هاي بدن‌نما مي‌پوشيدند، مي‌رقصيدند، آواز مي‌خواندند و اغواگري ميك‌ردند، 

جاذبه‌هاي تجاري فيلم را شكل مي‌دادند.)گيتي،1381 : 45(
 به‌طور كلي زن در فيلم‌هاي دهه‌ي 30 فرديت نداشت و فيلمسازان در گزينش بازيگران زن توجه چنداني 
به مهارت بازيگري آن‌ها نشان نمي‌دادند. زن يا عروسك خانه‌نشين بود يا عروسك مجالس. در اين دهه 
مشاغل زنان بيشتر خوانندگي نظافت‌چي، مستخدم، كلفت و رقاصگي بود. مباشران سينماي تجاري نيز 
براي تجسم اين تيپ‌هاي عروسكي بيش‌تر به دنبال زناني مي‌رفتند كه در عرصه‌هاي ديگر شهره بودند؛ 
به‌ويژه سرمايه‌گذاري براي زنان آواز‌خوان بسيار مقرون به صرفه بود و معمولاً موجب توفيق تجاري فيلم 

مي‌گرديد.)جمعدار،1373 : 50-45(

بازنمائی نقش زنان در سینما)سیاست گذاری های فرهنگی در سینمای...
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سينماي ايران در دهه‌ي 40 براي رقابت با فيلم‌هاي خارجي هر چه بيش‌تر از هنجارهاي سنتي مي‌گسست 
و با سينماي غرب هم‌آوا مي‌گشت. طبقه‌ي متوسط بيشتر تماشاگر فيلم‌هاي خارجي بود و اغلب مخاطبان 
سينماي ايران خصوصاً پس از تحولات اجتماعي دهه‌ي 40 از طبقه‌ي پايين بودند. از سال 1344 فيلم‌هاي 
ايراني هر چه بيش‌تر ساختار كابارهي‌ي پيدا كردند و معمولاً نقش اول زن به كسي سپرده مي‌شد كه مي‌رقصيد 
و آواز مي‌خواند و تن‌نمايي ميك‌رد. زنان فيلم‌ها پرسوناژهايي آسيب‌ديده، روسپي، كاباره‌گرد، خياباني، 

جيب‌بر، قاچاقچي و روستايي فريب‌خورده بودند.)صدر،1381: 38(
همسنگ با تحولات اجتماعي و تغيير موازين اجتماعي، زن غيرسنتي و به اصطلاح مدرن در قالب مثبت 
عرضه شد، اما چون باورهاي سنتي بر جامعه حاكم بود، اين زن به عنوان دختري از طبقه‌ي مرفه معرفي 
گرديد تا ضمن تضمين شعارهايي كه قهرمان مرد عليه اين طبقه مي‌داد، حرمت‌هاي اخلاقي جامعه نيز حفظ 
شود. از سال 1352 كه سينما در ايران دچار شكست تجاري شده بود، باز هم مسئله‌ي زن بي‌هويت در آن 
مرسوم بود. زنان در اين سينما )از 1352 به بعد( در نقش معشوقه نمود يافتند. در سال‌هاي بين 1347 تا 1357 
)به مدت 10 سال( مكرراً زنان در نقش بدكاران ظاهر شدند، آن هم زناني متعلق به قشر پايين جامعه. تجاوز 
به زن عنصر غالب فيلم‌هاي ايراني اين دوره است كه زن پس از فريب خوردن يا بر اثر تعصب خانوادگي به 

قتل مي‌رسيد. يا به ازدواج طرف مقابل درمي‌آمد و يا آواره‌ي شهرهامي‌شد. )گيتي،1381: 46(
اين روند رو به رشد تا سال 1357 ادامه داشت. نگاهي به مشاغل زن در فيلم‌هاي اين دوره نشان مي‌دهد 
پهلوي دوم حذف  بود. انديشه‌ي سينماي  از خانه‌داري، روسپي‌گري و رقاصي  عمده‌ترين شغل پس 
ايدئولوژي در مستعدترين گروه‌ها و طبقات جامعه و پيشگيري از هر تحول بنيادين بود؛ مردم فقير و كارگران 
را با شگرد لمپن‌سازي معناي ديگر بخشيد و هر نوع دگرگوني و تغيير و بهبود شرايط زيستي - اجتماعي را 

به اقبال واگذاشت و عنصر تلاش‌ براي دگرگوني را حذف كرد.
سياستگذاري حضور زن در سينما پس از انقلاب اسلامي تثبيت جايگاه زن در جامعه است و پاسخ به 
اين ديدگاه که زن ابزاري براي تفريح و سرگرمي نبوده بلکه تأثيرگذاري خاصي بر فرهنگ سازي جامعه 
دارا مي باشد. هر چند که در اين دوران شاهد صعود و افول هايي در خصوص معرفي زنان در سينماي پس 
از انقلاب هستيم اما حضور زني متفاوت از زن قبل از انقلاب اسلامي را با توجه به ساختارهاي اجتماعي و 
فرهنگي اين دوران را رقم زد. بازنمايي نقش زن در دو دورة مورد بررسي تغييرات و تحولات چشمگيري 
نموده است. و اين تغييرات در موارد مختلفي چون: ميزان حضور زنان در فيلم‌ها، يكفيت مشاغل، نوع پوشش، 
طبقه اجتماعي، نوع بهره‌گيري از محصولات فرهنگي، نوع مهارت‌هاي فردي، مضامين ديالوگ‌ها، ميزان 
تحصيلات، اعتقادات، زبان، مكانيسم حل مشكلات شخصي و خانوادگي و غيره بوده است. هر چند که 
حضور زن در اين دوران هم با تفاوتهايي همراه است که ناشي از تحولات سياسي- اجتماعي چون دوران 

انقلاب وجنگ،سازندگي و بازسازي و... بوده است.
از ويژگي هاي بارز انقلاب اسلامي براي زنان بوجود آمدن اين آگاهي است که مردم حق تعيين 
سرنوشت خود را دارند. با وقوع انقلاب اسلامي 1357 اين توان براي زنان بيش از مردان بود. زنان پيش از 
انقلاب اسلامي در تعيين سرنوشت خود گامي عقب تر از مردان داشتند. بدين معنا که مردان فقط در حوزه 
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عمومي و سياسي تحت انقياد بودند، ولي زنان هم در عرصه عمومي و هم خصوصي تحت سلطه و محروم 
بودند. ولي زنان پس از انقلاب اسلامي آگاه شدند که مي توانند توان خود را بکار گرفته و در حوزه روزمره 

صاحب رأي و حق باشند. )لاجوردي،1388 :119(
سينماي جنگ در عرف پذيرفته شده، سينمايي مردانه بوده اما با توجه به حضور چشمگير زنان در 
عرصه هاي گوناگون دفاع مقدس، به ويژه در پشت جبهه و ايفاي نقش هاي گوناگون،ايفا کرد که از 
پشت جبهه و خانواده يک رزمنده آغاز و به بيمارستانهاي صحرايي نزديک به خط مقدم ختم مي شد. از 
سال 1359 که اولين فيلمهاي مرتبط با جنگ در سينماي ايران توليد شد، زن در سينماي جنگ تنها در حد 
عاملي براي پرداختن به زندگي خانوادگي رزمنده، البته در سطحي ترين شکل آن که شامل حضور زن در 
خانه، نگهداري از بچه ها و بدرقه رزمنده تا محل اعزام به جبهه و... بوده، مورد توجه قرار مي گرفت.)نيک 

اختر،1389: 7(
سالهاي اوايل دهه 70 حضور زنان با ايفاي نقشهاي اصلي به شکل‏ قوي روي پرده و فعاليت در پشت 
دوربين به‏ مراتب بيشتر شد. فيلم هايي که، زن در نقش مادري دلسوز، دکتر، پرستار... ظاهر مي‏ شد. رشد 
فرهنگ و ذهنيت اسلامي در ميان مردم، زنان بيشتري روي کار آمدند و " زن " موضوع اصلي بسياري 

فيلم ها شد. زناني که به سوي محوري‏ شدن مي ‏رفتند.
لازم به توضيح است که  گونه هاي معرفي شده در اينجا به سنتي و مدرن از خصوصيات و ويژگي هاي 
غالب زنان که در هر دوره نمايش داده شده، نشات گرفته است. وضعيت زنان در حالي که نقش اصلي آنان 
خانه داري و کارکردهاي مهمشان همسري و مادري و مهمترين دغدغه هايشان دغدغه هاي خانودگي و 
خويشاوندي است به عنوان وضعيت سنتي و تحت عنوان "بازنمايي زن سنتي" در فيلم ها نامگذاري شده 
و برعکس وضعيت زنان در حالي که نقش بيشتري در فعاليت هاي اجتماعي، شغلي و تحصيلي داشته و 
کارکردهاي شغلي و مشارکت اجتماعي داشته باشند و دغدغه هايي فراتر از مسائل صرفا خانودگي و 
خويشاوندي داشته باشند و به مسائل اجتماعي کلان توجه داشته باشند به عنوان وضعيت مدرن و تحت 
عنوان "بازنمايي زن مدرن" نامگذاري شده است. ساير ويژگي هايي که به زنان در هر يک از گونه ها نسبت 

داده شده در حقيقت تابعي از تحولات سياسي- اجتماعي بوده است.

بحث و نتيجه گيري
از بررسي‌ الگوي‌ توسعه‌ فرهنگي‌  طي‌ سال‌هاي‌ قبل از انقلاب اسلامی چنين‌ برمي‌آيد كه‌ برنامه‌ريزي‌ 
فرهنگي‌ به‌ صورتي‌ آمرانه‌ و از بالا صورت‌ پذيرفته‌ و هيچ‌گونه‌ مشاركتي‌ را حتي‌ در سطح‌ نخبگان‌ فرهنگي‌ 
و طيف‌ وسيع‌ صاحبنظران‌ و كارشناسان‌ جلب‌ نكرده‌ است. از جانب‌ ديگر مي‌توان‌ موضوع‌ فراخ‌تري‌ را نيز 
مطرح‌ ساخت‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اين‌ كه‌ بر حوزه‌ تقاضاهاي‌ اجتماعي‌ ناظر نبوده‌ و اين‌ تقاضاها به‌ هيچ‌ 
ترتيبي‌ نمي‌توانست‌ خود را به‌ داخل‌ سيستم‌ برنامه‌ريزي‌ بازتاب‌ دهد و بر روند تصميم‌گيري‌ تأثير بگذارد. 
كيي‌ از نقايص‌ بزرگ‌ و اساسي‌ نظام‌ فرهنگي‌ در طول‌ دوره‌ پهلوي‌ دوم، ضعف‌ آشكار ساختار نظارت‌ و 
ارزشيابي‌ اقدامات‌ فرهنگي‌ دولت‌ بود. ضعف‌ و ناتواني‌ اين‌ بخش‌ از نظام‌ تصميم‌گيري‌ و اجرا، نه‌ تنها بر 
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روند جاري‌ اجراي‌ برنامه‌ها تأثير منفي‌ به‌ جاي‌ گذاشت، بلكه‌ امكان‌ بازيابي‌ نارسايي‌هاي‌ برنامه‌ و تصحيح‌ 
خطاها را نيز به‌ شدت‌ كاهش‌ مي‌داد. با وقوع انقلاب اسلامي )1357( دوره ي ديگري در تاريخ هنر 
معاصر آغاز شد. در شرايط جديد با نفي موجوديت و کارکرد هنر رسمي زمان محمد رضا شاه، بسياري 
از کارگزاران و شماري از هنرمندان نيز صحنه را ترک کردند. از ديگر پي آمدهاي انقلاب رشد جمعيت 
خواستار هنر بود. به ويژه زنان در مقياسي وسيع به کارهاي هنري روي آوردند. با تدوين و برنامه ريزي هاي 
فرهنگي و بررسي محتواي فيلم‌هاي قبل و بعد از انقلاب اسلامي در سال 1357 شاهد شكل‌گيري گونة 
متفاوتي از بازنمايي زن در سينما بوده ايم. در نتيجه دو نوع كاراكتر با ويژگي‌هاي متفاوت در فيلم‌ها ظهور 
كردند.در تحليل نتايج تحقيق و با بازگشت به نظريه بازنمايي مي توان گفت فيلم هاي سينمايي، بخصوص 
آنهايي که بر موضوعات زنان متمرکز شده اند و يا داراي نقش هاي اول و اصلي زن مي باشند، اسناد مناسبي 
براي مطالعه و بررسي تغييرات در برنامه ريزي و سياستگذاري نقش زن در جامعه تحت تأثير تحولات 
سياسي- اجتماعي در دو دوره مورد بررسي مي باشند. اين تغييراتي است که به طور عيني در جامعه به وجود 
آمده است. تغييراتي مانند افزايش ميزان سواد و تحصيلات عالي و همينطور ميزان اشتغال زنان در مقايسه دو 
دوره باهم و يا ايجاد تنوع در مشاغل زنان بدنبال افزايش ميزان فعاليت ايشان در جامعه از اين دسته هستند. 
دسته دوم تغييراتي است که به طور ذهني در افکار عمومي به وجود آمده و فيلم هاي سينمايي به عنوان 
بخشي از ذهنيت جامعه آن ها را در خود به نمايش گذاشته اند. اين بدان معني است که بخشي از تغييرات 
مشاهده شده در فيلم هاي سينمايي در دوره مورد بررسي در مرحله عمل در سطح جامعه حاصل نشده اند، 
ولي نمايش آنها در فيلم نشان دهنده روند حرکت جامعه به سوي آن تغييرات است. در حقيقت فيلم ها به 
عنوان آثار هنري از يک طرف خود بازتاب و نمايش دهنده تغييرات اجتماعي هستند و از طرف ديگر با 

تاثيراتي که بر مخاطب مي گذارند اين تغييرات را تسريع مي نمايند. 
بنابراين با استفاده از نظريه بازتاب و با توجه به نتايج تحقيق حاضر در مورد تغييرات نقش زن در سينما در 
دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی مي توان نتيجه گرفت که سينما از يک طرف بازتاب شرايط اجتماعي 
و از طرف ديگر موثر بر آن است. به دليل قسمت اول اين گزاره است که معتقديم با تحليل فيلم ها و به طور 
کلي آثار هنري مي توان شناخت عميق تري از جامعه بدست آورد، اگر چه اين شناخت نيازمند كامل تر 

شدن به وسيله اطلاعاتي است كه از مطالعه سياست گذاري هاي فرهنگي در جامعه بدست مي آيد.
با توجه به نقش سياست گذاري هاي فرهنگي در اين روند مي توان گفت كه در دو دوره مورد 
بررسي با توجه به سياست هاي متفاوت فرهنگي آن بخشي كه مربوط به ذهنيت جامعه و نمايش آن در 
فيلم ها مي شود در دوره اول محدودتر و در دوره دوم وسيع تر بوده است. با اين حساب مي توان گفت 
چگونگي بازنمايي زنان در فيلم ها علاوه بر تاثير پذيري از وضعيت واقعي زن در جامعه‏، از سياست هاي 
فرهنگي نيز متاثر است و به همين دليل كي بازنمايي مطابق با شرايط اجتماعي و به عبارت ديگر بازتاب 

مستقيم آن دانست. 
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